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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

١٦: شماره
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  حكم وضوء يا غسل در ظروف طلا و نقره

فرمايند: در تحرير الوسيله مي ضامام راحل عظيم الشأن

١

٢.  

اند: در باب اواني نقدين فرموده ضمرحوم محقق يزدي

...٣  

اند: گونه فرموده؛ شرط خامس را اينو در شرايط وضوء

...  

آيد و از ي و طلا و نقره تصرفّ به حساب مياگر قائل شديم كه گرفتن وضوء يا غسل از ظرف غصب توضيح:

طرف ديگر گفته شده كه جايز نيست استعمال ظرف طلا و نقره مطلقاً، بلا اشكال وضوء يا غسل فاسد است؛ 

                                                           

اند: از شرايط وضوء فرموده ١مسأله در . ١

. 

  .١١، مسأله ٢٩، ص ١. تحرير الوسيله، ج ٢

  از بحث أواني. ٤الوثقي، مسأله  ة. عرو٣

  



ه 3 ح ف ص  
 

3 
 

ه مصداق واجب قرار باشد ممتنع است كه باشد، و وضوء هم بنفسه حرام ميكه محال است حرام، مأموربچون

  گيرد.

ون مأموربه صبّ عنه متحد نيستند؛ چمأموربه با منهي در موارد مذكورهكه فهميديد أمّا بنابر نظريه صحيح چنان

باشد، پس ز اين ظروف ميالماء و گرفتن آب اعنه هم اخذ باشد و منهيميالماء بر سر و بدن و صورت و دست 

ارنات علقش به مقمانع و اشكالي براي حكم به صحت وضوء يا غسل وجود ندارد، البته بنابر مبناي اينكه حكم از مت

  كند.زم اتفاقيه سرايت نميو لوا

فرمايند: متعلق نهي گرفتن آب از أواني مذكوره است، خود گرفتن در مسأله ضد مي ضمرحوم آقاي خوئي

مّا ريختن باشد و لذا حرام خواهد بود، أره و غصبي ميآب يك نحو استعمال و به كارگيري ظروف طلا و نق

ظروف محسوب  ها ديگر استعمالبرداشتن آب از اين ظرفز گرفتن و ها بعد اآب بر سر و صورت و دست

باشد، و ما در بحث مقدمة و صورت مترتب بر استعمال حرام ميشود تا حرام باشد، بلي ريختن آب بر سر نمي

باشد، البته در صورتي كه مقدمة منحصره نباشد، المقدمه نميمقدمه مانع از ايجاب ذيواجب گفتيم كه حرمت 

گيرد و بايد به سراغ قواعد باب تزاحم دمه تزاحم درميالمقه باشد بين حرمت مقدمه و وجوب ذيراما اگر منحص

  ٤رفت.

ر نباشد، نحصو مشهور بين اصحاب قديماً و جديداً تفصيل بين صورتي كه آب منحصر در اين ظروف باشد و يا م

  باشد.ياند وضوء يا غسل صحيح مل فاسد است و در صورت دوم فرمودهاند وضوء يا غسدر صورت اوّل فرموده

آيد و يپس مكلّف فاقد الماء به حساب م باشدأخذ الماء چون شرعاً حرام ميدليل صورت اول اين است كه 

مقام ب باشد و در سوره مباركه مائده اين بود كه هرگاه مكلّف شرعاً و عقلاً متمكن از آ ٦مستفاد از آية كريمه 

  .اش تيمّم استباشد پس وظيفهعاً ممنوع مي متمكن است ولي شربحث عقلاً

                                                           
  .١٨٧، ص ٣. محاضرات، ج ٤
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كه واجد الماء است، چون ؛باشدضوء يا غسل در حق مكلفّ مشروع ميامّا دليل صورت دوم اين است كه و

  نهايت امر اين است كه مرتكب مقدمة حرام شده كه همان اخذ الماء از ظروف مذكوره باشد.


